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  ديداركَاه مولا +  غربت مولا+ يادمولا 

  )منه السلام(مولاسرباز 
  

حـاج شـیخ محمـد      آيـت االله    «رحـوم     مزعامـت   در زمان   
 جـد مرحـوم آيـة االله حـاج شـیخ            )١(»حسین محلاتـي  
 شخصي با لباس مندرس و كوله )٢(بھاءالدين محلاتي

پشتي وارد مدرسه ي خان شیراز مي شود و از خادم   
بايـد  : خادم به او مي گويـد      .مدرسه اتاقي مي خواھد   

 جون آنوقت   .از متصدي مدرسه در خواست اتاق بكني      
راھـي بـراى اجـازه       ؛ر ھنكَام بـوده و متـصدي نبـوده        دي

اكر يكي از طلاب حاضر اقامت در مدرسه نبود جز اينكه 
در حجــره اش بمانــد، تــا مــي شــد او را میھمــان كنــد، 

ظاھر نظامي و ناشناس بودن وي مـانع اعتمـاد طـلاب        
به او شده وكسي متقبل میزباني او نمي شود، ھمه      

 دھنـد در امـان نباشـند        نكران بوده اند كـه اكـر راھـش        
ن آوجیزي از آنھا بربايد، آخر الأمر يكي از طلاب بر حال     

  و مـي كويـد مـن او را مـي بـذيرم، و        كـرده سرباز رقت   
 تا وقتي كـه خـودم در حجـره ھـستم        :باخود مي كويد  

وقتي ھم بیرون مي روم درب را برويش مي       مواظبم و 
لـذا  بندم تا مطمئن باشم كه وسـايلم محفـوظ اسـت،         

  .لبه او را مي بذيردط
او را به حجـره مـي بـرد مـشغول صـحبت مـي          خلاصه  

شوند تا دير وقت؛ كه يكبـاره طلبـه متوجـه مـي شـود            
از غذا نـدارد و بايـد تھیـه كنـد فـورا عـازم رفـتن بیـرون                   

و تھیه نان شـده درب حجـره را مـي بنـدد و از        مدرسه  
 و ؛مي بیند كه ھمه جا بـسته اسـت  در كوجه و بازارھا از مدتي جستجو بیرون قفل مي كند و سرباز داخل حجره مي ماند، طلبه بعد        

 و جه كند؟ ھـر جـه بـه    ؛ در راه نكران بوده كه ھم خودش كرسنه است ھم میھمان،دست خالي به سوي مدرسه بر مي كردد     لاجرم  
 كرسنكي :ا خود مي كويدمدرسه نزديكتر مي شود بوي خوراكھاى مطبوع را مي شنود كه از سمت مدرسه به مشامش مي رسد، ب    

را به جنین توھم و احساسي واداشته است، وقتي به مدرسه مي رسد احـساس مـي كنـد بـوي خوراكیھـا از سـمت حجـره او بـه                 م
مشامش مي رسد وقتي به حجره اش مي رسد و قفل درب بسته را باز مـي كنـد بـا كمـال تعجـب مـي بینـد كـه سـفره اى رنكارنـك              

 منتظرش نشسته است، از آنجا مي فھمد كه شخص سرباز فرد معمولي نیست، از اينكه سرباز با درب كسترده و سرباز بر سر سفره
بسته جنان سفره اى با اطعمه كوناكون فراھم نموده است در شكفت شده و از آن جويا مي كردد سرباز آنرا از عنايت حق مي خواند، 

  .درب را قفل كرده و مي خوابدق معمول به استراحت برداخته و طب طلبه ؛بس از طعام و مدتي صحبت
متعجـب شـده و از   بسته ولـي سـرباز در حجـره نیـست، خیلـي       حجره ھنوز براى نماز بیدار مي شود مي بیند كه درب     طلبه  صبح كه   

 از طلـوع  قسم مي دھد به حق میزباني كه بر او دارد باز ھم او را ببیند، بعـد  متاسف شده و كريان متوسل مي كردد و او راطرفي نیز   
  . مي كويد براى نماز صبح بیرون رفته بودم كجا بودي؟ سربازآفتاب به يكباره سرباز در ايوان حجره اش ظاھر مي كردد، از او مي برسد

كـه آن وقـت   لـذا بـه متـصدي مدرسـه     سرباز قصد اقامت جند روزه در مدرسه را داشته و مـي خواسـته حجـره اى تنھـا داشـته باشـد              
اينجـا مدرسـه اسـت و تنھـا بـه      : او در جواب مـي گويـد   .مراجعه مي كند و در خواست اتاق مي نمايدنگرز بوده شخصي به نام سید ر    

 مي خواھم كـه چنـد روزي در   يكه اين را مي دانم ولي در عین حال از شما اتاق:  مي گويد سرباز.طلاب علوم دينیه حجره مي دھیم   
   .د كه به او اتاق بدھند تا او در رفاه باشدمتصدي مدرسه ناخودآگاه دستور مي دھ .آنجا بمانم

 مدرسه بخادم مدرسه طبق معمول، شبھا در . وارد اتاق مي شود و در را به روي خود مي بندد و با كسي رفت و آمد نمي كندسرباز
ود و قـضیه را بـه   بالاخره متحیـر مـي ش ـ   . مدرسه باز استبرا قفل مي كند ولي ھمه روزه صبح كه از خواب بر مي خیزد مي بیند در          

 ب را قفل كن و كلید را نزد من بیاور تا ببینم چه كسي ھر شـب در باو به خادم مدرسه دستور مي دھد امشب در  .متصدي مي گويد  
آنھـا بـه    . مدرسه باز است و كسي از مدرسه بیرون رفتـه اسـت  بد درن صبح باز ھم مي بین؟را باز مي كند و از مدرسه بیرون مي رود 

به او ظنین مي شوند و متصدي مدرسه با خود لذا  ؛ افتاده استھااين اتفاق؛ به مدرسه آمدهسرباز از شبي كه آن شخص نكه ايخاطر  
نزد آن شخص و بـه او اظھـار علاقـه     مي گويد حتماً در كار او سرّي است ولي موضوع را نزد خود مخفي نگه مي دارد و روزھا مي رود          

يش را به او بدھد تا آنھا را بشويند و با طلاب رفت و آمد كند، ولي او از ھمه ي اينھا ابا مي كند و مي كند و از او مي خواھد كه لباسھا
  .مي گويد من به كسي احتیاج ندارم

 ممنه السلادر مركز شیراز، محل اقامت سرباز مولا ) ملاصدرا(مدرسه خان 



جد مرحوم آية االله حاج شیخ (آقاي شیخ محمد حسین محلاتي آيت االله ، مرحوم سربازمدتي بر اين منوال مي گذرد تا اينكه يك شب          
يـد چـون عمـر مـن بـه آخـر رسـیده؛        متصدي مدرسه را در حجره خود دعوت مي كنـد و بـه آنھـا مـي گو    ھمجنین و  ) تيبھاءالدين محلا 

  . دارم براي شما نقل مي كنم و خواھش دارم مرا در محل خوبي دفن كنیديا قصه
 و مــشھور بــه   » عبــدالغفار  «اســم مــن   

ــوني  ــشھدي ج ــلم ــھر اھ در  خــوي  ش
   .ھستم توبجي سرباز وآذربايجان 

امــورم را بــه شــغل   مــن وقتــي در ارتــش   
سربازي مي گذراندم روزي افسر فرمانده ي 

ي بود به حضرت فاطمـه ي زھـرا     ناصبما كه   
 مـن ھـم از      ، علیھـا جـسارت كـرد      سلام االله 

خود بي خود شدم و چون كنـار دسـت مـن             
 و من و او تنھا بـوديم آن كـارد را            ؛كاردي بود 

خوي فـرار   شھر  برداشتم و او را كشتم و از        
ــتم،    ــربلا رف ــه ك ــرز گذشــتم و ب ــردم و از م ك
مدتي در آنجا ماندم سپس در نجـف اشـرف    

  .و بعد در كاظمین و سامراء مدتھا بودم
روزي به فكر افتادم كه به ايران برگـردم و در      
ــر مطھــر حــضرت علــي بــن    مــشھد كنــار قب
موسي الرضا علیه السلام بقیـه ي عمـر را          

  .بمانم
 رســـیدم و در ايـــن ولـــي در راه بـــه شـــیراز

مدرسه اتاقي گرفتم و حـالا مـشاھده مـي          
  .كنید كه مدتي است در اينجا ھستم

 مدرسه براي من باز مي شود و من در اين مدت مي رفـتم در كنـار   بآخرھاي شب كه براي تھجد بر مي خواستم مي ديدم قفل و در       
اندم و من بر اھل اين شھر خیلـي متأسـف بـودم كـه      مي خوحضرت وليّ عصر روحي فداهو نماز صبح را پشت سر  ) ٥(كوه قبله 

  )٦(.چرا از اين ھمه جمعیت فقط پنج نفر پشت سر امام زمان علیه السلام حاضر مي شوند
حاج شیخ محمد حسین محلاتي و متصدي مدرسه به او مي گويند ان شاء االله بـلا دور اسـت و شـما حـالا زنـده مـي       آيت االله   مرحوم  

  . ھم نداريدمانید بخصوص كه كسالتي
 غیر ممكن است كه فرمايش امامم حضرت ولي عصر علیه السلام صحیح نباشد ھمین امروز به من فرمودند ،نه: او در جواب مي گويد

  .كه تو امشب از دنیا مي روي
  . از دنیا مي رودياروي خودش مي كشد و مي خوابد و پس از لحظه را بالاخره وصیتھايش را مي كند ملافه 

حـاج شـیخ   «آقاي آيت االله آقاي شیخ محمد حسین محلاتي به علماء شیراز جريان را مي گويد و مرحوم آيت اله  روز  مرحوم فرداي آن 
  . و خود مرحوم محلاتي اعلام مي كنند كه بايد شھر تعطیل شود و با تجلیل فراوان مردم از او تشییع كنند»مھدي كجوري

از، طرف شرقي چھار طاقي دفن مي نمايند و الآن قبـر آن بزرگـوار مـورد توجـه خـواص شـیراز           بالاخره او را در قبرستان دارالسّلام شیر      
  .    و حتي از او حاجت مي خواھند و مكرّر علماء و مراجع تقلید مثل مرحوم آية االله محلاتي به زيارت قبر او مي رفتند و مي روند)٧(است

  .ز يا قبر توپچي استشیراز معروف به قبر سربا درب سلمقبر او در قبرستان 

  
  توضیحات و بي نوشتھا

 فرزند مرحوم آيت االله شیخ محمد علي محلاتي اصالتا اھل  ق،.  ھـ١٢٤٧ متولد حاج شیخ محمد حسین محلاتيآيت االله مرحوم  ) ١(
ه اند، اين خانواده از  ھـ ق به شیراز آمدند، جد ايشان آخوند ملا محمد شوشتري از اھل شوشتر بود١٢٦٠محلات اراك بوده و در سال 

  .كذشتكان و آيندكان ھمه از علماء و فضلاي زمان بوده اند
 از مراجع تقلید در جنوب كشور بودند، و ايشان از شخصیتھاي مبارز و انقلابي بودند، و مرحوم آية االله حاج شیخ بھاءالدين محلاتي    ) ٢(

به مقابله آن برخاست، و سـه شخـصیت و محـور عمـده قیـام آنـروز را        در قیام بانزده خرداد به رھبري علماي دين، كه حكومت طاغوت        
ھمزمان در سه مركز كشور خراسان و قم و فارس را حبس و زنداني نمود، اين سه تن مرحوم آيت اله حاج آقا حسن قمي در مشھد،   

  .مرحوم آيت االله امام خمیني در قم و مرحوم آيت االله محلاتي در شیراز بودند

 شیراز در قبله )منه السلام(حضرت مولا صاحب الأمر و توقفكَاه كوه قبله ديداركَاه 



ن، كـه مھمتـرين مدرسـه علمیـه شـیراز بـوده و در مركـز شـھر واقـع اسـت؛ محـل تحـصیل و تـدريس مرحـوم ملاصـدرا                      مدرسه خا ) ٣(
  .شیرازي و بسیاري از بزركان علم و معرفت بوده است) صدرالمتألھین(
لیاي الھـي بـوده اسـت، در    قبرستان درب سلم يا باب السلم يا دار السلام يكي از اماكن روح انكیز شیراز كه نھانكَاه بسیاري از او        ) ٤(

ن اشاره به احوال بزركاني كـه در آن مدفوننـد نمـوده    آكتاب تذكره ھزارمزار شیراز فصلي را به مدفونین اين مكان اختصاص داده، كه در             
ن ن نیـز بـسیاري از سـتاركان آسـما    ’ قرن ھشتم ھجري و ششصد سال قبل مي باشد، و بعـد از  كه ؛است، البته تا تاريخ تألیف كتاب    

  .ولايت در اينجا نھان كَشته اند، از اين رو تا به امروز اين مكان ھمواره مقصد عشاق حقیقت و محل انس اھل دل بوده است
وبـه میـدان امیركبیـر و بولـوار     ) بـسیج (به كوه قبله، از میـدان فرودكـاه سـابق    كوه قبله در قبله شھر شیراز واقع است، براى رفتن   ) ٥(

ان و میدان قھرمانان و خیبان روزبھان، در جاده اي كه به بیر بنو مي رود، به روستاى شابورجان مي رسیم قبل از عدالت و بولوار قھرمان
  .روستا سمت راست جاده آسفالته اى فرعي به سمت كوه قبله مي رود كه انتھايش كارخانه تولید شن و ماسه مي باشد

كه ) منه السلام(راه مولا و اظھار غیرت و دفاعش از حريم حضرت ولايت كبرى  مرحوم عبد الغفار خوئي، بخاطر جانبازي خويش در         ) ٦(
جنـین باداشـي بـه او عطـافرموده     ) منـه الـسلام  ( شده بود، لذا حضرت مولا كرفتار دربدري و غربت و عمري به اختفا و نھاني كذراندن      

  .،بودند كه توفیق زيارت و مصاحبت و شركت در نماز حضرتش را داشته باشد
طبق كلام خازنان وحي جنین افرادي در ھنكام دفن نیز افتخار حضور مولا صاحب الأمر علیه السلام را نائل مي شوند، لذا در شیراز ) ٧(

  .بجز كوه قبله؛ مكان دفن سرباز؛ نیز از اماكن حضور مولا و ديداركَاه حضرت بشمار مي رود
  

  

  ات اعلى؛ تحقیق و تصويربرداري و تدوين شده است،اين مرسوله به ھمت يكي از مشتركین خوش ذوق مجله حی
  .مولا معرفت و ھمت بیشتر به او عطا فرمايد

  

 


